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 چکيده

محور پژوهش،  فارسي، به گونۀ تركيبِ دو يا چند قالب در يک شعر، كاويده شده و كهنهاي شعر  در اين مقاله، بيشتر قالب

از ميان شاعران . است اي شيخ سعدالدين انصاريِ كابلي، در حوزۀ ادب فارسي پرداخته شده ه شکني ها و قالب ساختارشکني

زده است؛  فارسي دست  هنكلاسيک ادب فارسي، شيخ سعدالدين، بيشتر به نوآوري و ساختارشکني در حوزۀ شعرِ ك

شيخ سعدالدين يکي از . ندك هاي مختلف جلوه مي سابقه است و در بخش هاي او در قالب شعر فارسي بي هنجارشکني

شکسته است و با اضافه كردن   درهم گوناگونت افارسي را از جه كهنهاي شعرِ  دستي است كه كاخ بلند قالب شاعران چيره

فارسي، هن هاي شعر ك فارسي سابقه ندارد؛ و ما با توجه به پيشينۀ قالب كهنايجاد كرده كه در شعرِ  يهاي عناصرِ تازه، قالب

 مستزاد، مستزاد  بند، مسمّط ترجيع  دوبيتي، تركيب  بند، مثنوي ترجيع  مثنوي :ايم؛ از قبيل ها وضع كرده اي براي آن ازههاي ت نام

شود، صرفاً در زمينۀ  بدين ترتيب، هرچه در اين پژوهش گفته مي. هاي ديگر ترجيع و قالب  متوازن ترجيع، مستزاد  تركيب

. هاي زباني  است، نه امکانات نحوي و صرفي و ديگر ويژگي شيخ سعدالدينساختارشکني و نوآوري در قالب شعر 

كه دربارۀ زندگي شيخ سعدالدين هيچ پژوهش علمي در افغانستان و ايران انجام نشده است، در اين  همچنين، از آن رو 

و در شعر كلاسيک فارسي هاي ا ها و نوآوري مقاله، ابتدا اجمالاً به زندگي، شخصيت و آثار او، سپس به ساختارشکني

 .پرداخته شده است
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 مقدمه .1

بـه   ق است كـه نسـبش  . هـ 21 -21از عرفاي قرن شيخ سعدالدين احمد انصاري، فرزند مولانا عبدالغفار فرزند مولانا عبدالکريم، 

بن امـام  ( رض)العابدين  به امام زيناز سوي ديگر نسب او را (. 21: 2131هروي، ؛ 1: تا انصاري، بي) رسد نصاري ميمعاذبن جبل ا

ديده به جهان  در ده يحياي كابل، ق. هـ  2211در سال او  (.ب: 2131؛ انصاري، 21 -21: 2131هروي،)اند  نيز رسانده( ع)حسين 

                                                 
 n.jowkar@yahoo.comn                                                 ( مسؤول مکاتبات)، ايران شيرازشيراز، دانشگاه  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، ∗
  mhk@rose.shirazu.ac.ir                                                                ايران        شيراز،شيراز، دانشگاه  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، ∗∗
 kashefiyahya@yahoo.com                                          ، ايران    شيراز، شيراز كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاهجوي دانش ∗∗∗

 21/3/2111:تاريخ پذيرش          12/1/2111: تاريخ وصول
Copyright © 2016, University of  Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as 
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially. 

 (پژوهشي -علمي)فنون ادبي 

  21-2ص، 2111بهار( 21پياپي) 2، شمارههشتمسال 



 2111بهار( 21پياپي)، 2هشتم، شمارهسال  ،فنون ادبي /  1

 .(2: 2131انصاري، ) جا چهره در خاک كشيد ق در همان. هـ 2111و در سال   گشوده

نزد پدر به فراگيري علوم فقه و كـلام پرداخـت، هنـوز چنـدي نگذشـته بـود كـه وجـد و جذبـه          ني شيخ سعدالدين، در نوجوا   

مناسـک   كـه  او بعد از ايـن (. 31: 2131انصاري، ... )الله شد و با سپري شدن نُه سال، راهي بيت( 11: 2131هروي، )دامنگيرش شد 

قادريـه را از شـيخ محمـد     و( 221: همان)و اجازۀ ارشاد، در طريقۀ نقشبنديه  -به جا آورد 2231 -2221 هاي حج را در بين سال

او در تصوف و عرفـان بـه   (. سه: 2111انصاري، )به وطن برگشت و تا آخر عمر به ارشاد خلق پرداخت  -مدني كسب كرد  سمان

 (.121: 2131هروي، )اي را در اين مکتب اساس گذاشته است  زهرسيده و طريق تا والاييمرتبۀ 

در زيادي مريدان او (. 231:همان)گفته است « سي هزار»در حدود  ق. هـ 2111 هروي، تعداد مريدان شيخ سعدالدين را تا سال   

به هـيچ وجـه درسـت      اين بارهدر  افغانستان با وي بيعت كرده بودند؛ ولي سخن هروي -مناطق مختلف -شکي نيست؛ زيرا مردم

 .نيست

چـون  آثـار شـاعراني   دانسـت و   را نيکو ميو علوم متداول زمان خويش  شيخ سعدالدين، علوم اسلامي، زبان عربي، علوم بلاغي   

ند بـود و  م ها به مولوي و حافظ بيشتر علاقه در بين آن را پيش چشم داشت؛  عطار، مولوي، حافظ، ابن عربي و ساير بزرگان عرفان 

  .است جاي، سخنان ايشان را نقل و نقد كرده  در جاي

  ها و مقـالات او بـه زبـان فارسـي     بيشتر كتاب ديوان، دو مثنوي؛  ، از جمله هفت و مقاله نوشته  وشش كتاب شيخ سعدالدين، سي   

و اشعار  سالۀ خواص را به زبان عربي نوشتهالمتين و ر چون درود تاتار شريف، حبل يهاي  رسالهو  معدنِ وحدتاست، ولي كتاب 

 . به زبان عربي نيز سروده است  تازه

هاي جديدِ  با نگاه تازه به قالب  فارسي هنهاي شيخ سعدالدين در شعر ك شکني ها و قالب به هرحال در اين پژوهش، به نوآوري   

نو شکل و اهل تحقيق در بررسي شعر »: گويند ، ميپرفسور بلوک و آقاي حسين اف. شود شعرِ كلاسيکِ فارسي پرداخته مي

، 1پور، ج آرين)« ...اند اند، بنابر اين به نتايج غير حقيقي و نا مطلوبي رسيده را اشتباه كرده و اين دو را يکي پنداشته مضمون آن

فارسي  هنشعر ك قالبر شود سخن از ساختارشکني و نوآوري شيخ سعدالدين د بنابراين در اين پژوهش، هر چه گفته مي(. 131

 .شود مضمون، تركيبات و صور خيال شعر فارسي را شامل نمي بنابراين -است

الشعراي بهار، عارف قزويني، ابوالقاسم لاهوتي و عشقي را پيشگامان نيمايوشيج  دهخدا، ملکپرفسور بلوک و آقاي حسين اف،    

در شعر كلاسيک فارسي نگاه شود، آقاي بلوک و آقاي حسين اف، به ميان  اگر از زاويۀ حقيقت به نوآوري(. 131: همان)دانند  مي

اند، شيخ  هايي كرده گذشته از شاعران نام برده شده كه هر يک به نوبۀ خويش در شعر كلاسيک فارسي نوآوري. اند هدف تير رانده

هـاي از   او نمونـه . اسـت  زده  ي دسـت به ساختارشکني و قالب شکني در شعر كلاسـيک فارس ـ  ق. هـ 2231اقل در  حدسعدالدين 

شعر شـاعران معاصـر حـوزۀ ادب فارسـي      ها، از نگاه قالب، مانند هاي شعر كلاسيک فارسي ارائه كرده كه حتي بعضي از آن قالب

 «اران آفـرين هـز از حـق دين، گويم همين تا يوم/ المبين السـموات مـلأ  الـعالمــين، حـمد رّب»ست، از جمله شعري كه با مطلع  ا

 -اسـت   هاي شعر كلاسيک فارسي بوده زمينه خوبي براي شکستن قالب  اين قالب. شروع شده است( 111 -113 :2111انصاري، )

 .اندكي هم وجود نداشته باشد هر چند جدايي مرزهاي سياسي باعث آن شده كه در حوزۀ شعر فارسي ايران، حتي از آن آگاهي

 

 پيشينۀ پژوهش. 2

عيـوقي در ادب پارسـي بـه ميـان آمـده، او در      « گلشـاه »و « ورقـه »شعر فارسي، نخست در قرن پنجم هجري در منظومۀ ابداع در 

. منظومۀ بلند عاشقانه و حماسي خود، چند بار غزليات را در بحر متقارب، يعني در وزن اصلي مثنوي ضـمن داسـتان آورده اسـت   

جويي و ابتکار دانست كه در  توان آن را نوعي تنوع وي جاي گرفته است كه ميدر منظومۀ ورقه، بدين ترتيب ده غزل در ميان مثن»

جهت انتقال از مفهومي ديگر با قالب مناسب صورت گرفته است و نوعي نوآوري در قالب شعر و گريز از يکنـواختي حـاكم بـر    



 1/    شکني در شعر شيخ سعدالدين احمد انصاري نوآوري و قالب
 

نيز قصيده و غزل را در ضـمن  ( هـ ق 212متولد )امير خسرو دهلوي (. 111: 2131رستگار فسايي، )« كند قالب مثنوي را ارائه مي

بيست و يک غزل و يک قصـيده را در ميـان مثنـوي      السعدين كند كه با وزن مثنوي يکسان نيست، در منظومۀ قران مثنوي ارائه مي

  ل يادآورياست، نيز قاب سپهر كه مشتمل بر نُه فصل است و هر فصل داراي وزن مستقلي   نُه نوآوري او در مثنوي. جاي داده است

يـاد   -نامه نيز در عشاق -هاي ديگري از جمله عبيد زاكاني دكتر رستگار فسايي از چهره(. 112 -111: 2131رستگارفسايي، )است 

 . اند كند كه در قالب مثنوي نوآوري كرده مي

سي به ويـژه در قافيـه و رديـف    هاي در شعر كلاسيک فار سالار ساختارشکني در شعر فارسي، نوآوري الدين، قافله مولوي جلال   

اين نوآوري و تفنن او، گاهي به حدّي رسيده كه غزل (. 121شمارۀ : 2133به بعد؛ ستايش،  21: 2131خليلي جهانتيغ،)كرده است 

تـا چنـد تـو پـس روي بـه      »و « ...نام ما اي يوسف خوش»تيغ دربارۀ اشعار  جها از جمله، خليلي. رج كرده استرا از قالب خود خا

هاي شماره  و نسرين ستايش نيز در بارۀ شعر(. 11: 2131خليلي جهانتيغ، )سخن گفته است ( 211/؛ غ1/ غ:2133مولوي، )« آ شپي

البتـه بهتـر اسـت ايـن      »ها مانند مثنوي است، داراي قافيه ميـاني هسـتند؛    گذشته از اينکه قافيۀ آن: گويد مي 1232و  1113، 1111

نـوعي  »كه تا حال به نام ( 231: 2133مولوي، )مولوي شعر ديگري دارد (. 11: 2133ستايش، )« هيمها را مثنوي مسجع نام ن نمونه

مثنـوي  »ما آن را به نام (. 31: 2131خليلي جهانتيغ، )و غزل در متون ادبي بررسي شده است ( 31: 2133شفيعي كدكني، )« مثنوي

 (.131: 2111كاشفي، )ايم  خوانده« مردّف

هـاي   در بـارۀ تفـنن  (. 113: 2131رستگارفسـايي،  )دانـد   ترين مسمطّ را از شهيد بلخي مي فسايي، ضمن اينکه قديمدكتر رستگار   

مولـوي  (. 111 -113: همـان )توان برشـمرد   و وحشي بافقي را مي(. 111:همان)گويد، از جمله رشيد وطواط  شاعران نيز سخن مي

يـاد   «بنـد  ترجيـع   مسـمّط »جويي كرده است كه مـا آن را بـه نـام     نيز تنوع( 211: 2112مولوي، )ديوان شمس  211در شعر شماره 

 (.111: 2111كاشفي، )ايم  كرده

در قـرن نهـم هجـري شـاعري بـه نـام       »: نويسـد  دكتر مقصودي، و به پيروي او دكتر رستگارفسايي، در بارۀ دوبيتي پيوسته مـي    

شـود،   اي درست مي ي آنها به هم مربوط است و از مجموعِ چند رباعي، قطعههاي متوالي كه معان الدين عباس با آوردن رباعي معين

؛ 111: 2131رستگارفسـايي،  )« انـد، برداشـت   ها و دوبيتي كـه از لحـام معنـوي بـه هـم پيوسـته       گام را در سرايش رباعي نخستين

: نويسـد  نسرين ستايش، مـي . روده استرا س« دوبيتي پيوسته»ولي مولوي قبل از شاعران نامبرده شده، (. 231، 1مقصودي، شمارۀ 

شـعر  ]گيرنـد، البتـه    ، هر چهار مصراع در يک قافيه قرار مي1212در غزل شماره . در جاي ديگر، قافيه را مثل دوبيتي آورده است»

ايـن  . كنـد  ها صدق نمـي  ششم مستثني هستند و اين قاعده بر آن[ دوبيتي]چهار مصراع اول و [ دوبيتي است كه 21شده داراي  ياد

نسـبت بـه    بنـابراين، مولـوي  (. 11/ 121ش، : 2133سـتايش،  )« توان دوبيتي غزل يا نوعي تسـميط در نظـر گرفـت    ها را مي نمونه

 .شود در اين راه پيشگام شمرده مي ديگران،

بـه  (. 111 -113: 2131سـلمان سـاوجي،   )وزن عروضي را به كاربرده است « 11»بند مصنوع  سلمان ساوجي نيز در يک تركيب   

شود كه ساختارشکني و نوآوري در قالب شعر فارسي دامن گسترده است؛ و هرچه مسير ابتـدايي را   هر حال، حدود هزار سال مي

 . رسد پيمايد، اين درخت سبز و بزرگ و تنومند شده و به ثمر مي مي
  
 های شيخ سعدالدين در مثنوی  نوآوری. 3

بند است كه بنـد اول آن  « پانزده»است؛ اين مثنوي داراي   سابقه بداع كرده كه در ادبيات فارسي بيشيخ سعدالدين نوعي مثنوي را ا

بيت دارد؛ ديگر بندهاي اين مثنوي يکسان اسـت، يعنـي   « يازده»و بند دوازدهم آن بيت« پنجاه و چهار»بيت و بند دومش « هشت»

مثنـوي جـدا    و هـر بنـد، بـا دو بيـت    . متفاوت استهاي فاصل ديگر  بيت بيت فاصلِ بند اول و دوم با. بيت دارد« دوازده»هر بند 

 . ناميم مي« ترجيع  مثنوي»اين نوع مثنوي را . شود؛ علاوه برآن، هر بند به گونۀ هنري با هم پيوند يافته است مي
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القافيـۀ مکـرر جـدا     مختلـف  توزني است كه از بندهاي معتدد تشکيل شده و هر بند بـا دو بي ـ   ، شعر يکبند ترجيع  مثنوی. 1. 3 

 :بند ترجيع  بند مثنوي اينک يک. شوند مي

ــان    ــويم عي ــر گ ــت، گ ــر،ي اس ــن س ــرِ اي  زي

 

ــان     ــمِ ابلهــ ــم و فهــ ــد در علــ ــي رســ  كــ

ــت     ــنقش از وي اســ ــانم، مــ ــر جــ  دفتــ

 

 گـــــوهرِ كـــــانم، مرشـــــش از وي اســـــت 

 او ز مـــن معـــروف، مـــن از وي پديــــد    

 

 او شــــــده پيــــــدا و مــــــن زو ناپديــــــد 

 ــ  ــم؛ يـ ــن ازويـ ــده مـ ــن شـ ــه او از مـ  ا كـ

 

ــده     ــن ش ــان از ت ــه ج ــا ك ــد؛ ي ــان ش ــن ز ج  ت

ــان    ــرده نهـ ــان كـ ــدت نشـ ــرت و وحـ  كثـ

 

 !حـال، اي دوسـتان   كار اسـت، ايـن چـه      چه اين 

 خلــق اگــر گــويم، خــدا بدهــد جــواب      

 

 گـــر خـــدا جـــويم، شـــود خلقـــش حجـــاب  

 انــــدر ايــــن حيــــرت پريشــــان آمــــدم  

 

 گرچـــــه كـــــه پيـــــدا و پنهـــــان آمـــــدم  

ــنم،    ــر بيـ ــق اگـ ــين خلـ ــد مبـ ــدا گويـ  خـ

 

ــين      ــان و در مکـ ــن در مکـ ــز مـ ــت جـ  نيسـ

 يــــابم نشــــان خلــــق و خــــالق را نمــــي 

 

ــن   ــان در اي ــان    ج ــوِ ج ــن در مح ــو، م ــا مح  ه

 غيـــر خـــواهش نيســـت موجـــودي پديـــد 

 

 ايـــن چنـــين ســـر،ي كســـي از جـــان شـــنيد  

ـــوق اســت ذات عاشــق  ـــشق ذات معشـ  عـ

 

 بـــه صــــدق گـــوش دار ايـــن نکتــه را بـــاري 

 گــر گــويم، خــدا بدهــد جــواب    خلــق ا 

 

 گـــر خـــدا جـــويم، شـــود خلقـــش حجـــاب  

 عــدد اندر بـر اســ     مــر يکي را، بس 

 

 او کــا ر اســ  بگـــدرد، يــ  از کــه هـــر 

 
 بسيـار را بـر يکــي خـتم کــــردم  

 ...ديــدار را ذاتِ ديــــده ديــدم آن 
 (111 -112: 2131انصاري، )                                                                                              

الايمان تجربه كرده بود، شـکل و سـاختار آن را در ديـوان شـور عشـق       را كه نخست در عين« ترجيعي  مثنوي»شيخ سعدالدين،    

هاي فاصـل را يکسـان تکـرار نمـوده و همچنـين       ند آن را مساوي و تعداد بيتدگرگون كرده است؛ يعني تعداد ابيات هر ب اندكي

 . تعداد بندهاي فاصل را بلند و كوتاه كرده است

 :شوند؛ نمونه را جدا مي مکر،ر بيت فاصلِ« سه»بندهاي آن با  بيت دارد و« يازده»بند است كه هر بند آن « ده»مثنوي زير داراي  

ــت    ــه حقيق ــين ب ــر ب ــين و اث ــت ع ــک اس  ي

 

ــت     ــک اس ــرد اندرش ــم، خِ ــفت گ ــم و ص  ز اس

 نيســــت خلافــــي بــــه اصــــولِ اصــــول 

 

 باشــــدت ايمــــان بــــه نبــــي و رســــول     

ــده لـــيکن نبـــي       ــرع اگـــر صـــد شـ  شـ

 

ــن يکـــي       ــه را ديـ ــت همـ ــه حقيقـ ــد بـ  شـ

ــل      ــع رســ ــر جمــ ــک منکــ ــر يــ  منکــ

 

ــده  ــب ل   آمــــ ـــ ــن س ـ ــت راه روِ ايــــ  اســــ

 فرقـــت شـــان ز اســـم و صـــفت در ميـــان 

 

 شـــــان رســــم يکــــي آمـــــده در اصــــل    
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 ذات يکــــي، شــــيوه و اخــــلاق صــــد   

 

 جلـــوه كنـــد هـــر نفـــس از نيـــک و بـــد      

 رحمــت حــق از پــي نيــک و بــد اســت      

 

ــت      ــد اس ــي موج ــود ز يک ــفت خ ــن دو ص  اي

ــود      ــي در وجـ ــد ز يکـ ــر آمـ ــر و شـ  خيـ

 

 هـــر دو نظـــر كـــن كـــه يـــک اخـــلاق بـــود  

ــت    ــم گشــت جف ــه ه ــو ب ــل و ارادت چ  فع

 

ــت      ــرف گف ــد ح ــو ش ــل چ ــان وص ــه زب  دل ب

ــل    ــه مث ــر ب ــر    گ ــه حش ــا ب ــنم ت ــرف ك  ح

 

 فهــم بـــه كـــار اســـت در ايـــن لـــف و نشـــر  

ــوه   ــوو بــــود جلــ  زار هســــتي م لــ
 

 صــــورت و معنــــي همــــه زو آشــــکار 

 کــس هســ  او نيســـ  بــه جــ  هســتي 

 

 پــس و پــيش و و چــ  زيــر و زبــر، راســ  

 عــالم تـمام آمـده صـفات ظـل  

 ...لسّلاما و صـف  اسـ  پـرتوِ ذات 

 (121: 2111انصاري، )                                                                                                        

 1ترجيع دوبيتي مثنوی .2. 3

؛ چون دوبيتي مذكور در جدا كردن شوند بيت نيز دارد و بندها با دوبيتي جدا مي« نه»بند است كه هر بند آن « نه»مثنوي زير داراي 

 . ناميم مي« ترجيع  دوبيتي  مثنوي»گونه مثنوي را  شود، اين بندها مکرر تکرار مي

 

  :شود؛ چون است كه داراي چند بند است و هر بند با دوبيتي جدا مي شعر متحدالوزني  :ترجيع  دوبيتي  مثنوی. 1. 2. 3

 بــــــزم حقــــــايق بنمـــــــا  ! ســــــاقيا 

 

ــن دقـــــ ـ   ــرده از حســــ ــاپــــ  ايق بگشــــ

ــرت   ــو حيـــ ــده  محـــ ــده بـــ  زده را ديـــ

 

 روح و دم در جگــــــــر مــــــــرده بنــــــــه 

 شـــــــمس انـــــــدر دل ذرات انـــــــداز 

 

ــداز    ــرآت انــــ ــۀ مــــ ــم در حلقــــ  چشــــ

 بحــــــر، در قطــــــر اگــــــر گنجــــــاني 

 

 مـــــوج از آن قطـــــره زنـــــد ســـــبحاني    

ــن  ــا دارد لمـــــــ ــک تمنـــــــ  الملـــــــ

 

 آن كــــــه در ســــــر ز تــــــو ســــــودا دارد 

ــي   ــو در مــــ ــو روي تــــ ــدپرتــــ  تابــــ

 

ــت   ــيدۀ م يـــــ ــد  ناچشـــــ ــي يابـــــ  كـــــ

ــت بــــــارد     ــر، بــــــاران حقيقــــ  ابــــ

 

ــارد    ــريعت كــــ ــاي شــــ ــر، د رهــــ  بحــــ

 دانـــــم گـــــري مـــــي ز تـــــو غـــــواص 

 

 گــــــوهر خشــــــک و تــــــري در كــــــانم 

 نـــــاف مـــــن دايـــــۀ توحيـــــد بريـــــد 

 

ــيد     ــد كشــــ ــينۀ تفريــــ ــيرم از ســــ  شــــ

ـــن،   ـــن، تننـــــات ـــن  تننـات ـــن ت  تـ

 

ــ  ـــ مهـه ـــو ن ـــرايم له ه ـــ ن س ـــه س  ب

 قم اگـر مـرده چشـدزيـن مي شـو  

 ...در لحـد چــاک زنـد جـيب کـفن 
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 (123-123همان،)                                                                                                              

مضـمون  بنابراين دهد؛  يگانگي و وحدت تشکيل ميهاي شيخ سعدالدين را  تركيب  چارچوب اساسي مضمون و محتواي مثنوي   

  .ها وحدت است تمام ابيات فاصل آن

 

  مسمّط. 4 

فاصل در   شود و مصرع شعر متحدالوزني است كه قافيۀ هر بند مختلف باشد، بندها نظر به انتخاب شاعر كوتاه و بلند سروده مي

 . آيد؛ و غالباً بندها معاني گوناگون دارند ه مختلف ميو با ابيات ديگر از نگاه قافي وزن و قافيه با هم يکسان

اند، اما  هر رشته مشتمل است بر شش مصراع، كه پنج مصراع اولش هم قافيه...»: نويسد استاد همايي دربارۀ ساختار مسمط مي   

آنچه از باب مثال گفتيم، . ه استقافي ها هم قافيه نيست؛ بلکه با مصراع ساير رشته اول آن لخت هم مصراع آخرش با پنج مصراع

هاي هر لخت كمتر يا بيشتر از  است عدد مصراع ؛ اما ممکن ...گويند است كه آن را مسمط مسدس نيز مي  مسمط شش مصراعي

خوانند، اما بيشتر از هفت مصراع چندان معموم نيست  مي... ها مثلاً آن را مسمط مثلث و شش مصراع باشد، پس به شماره مصراع

متر از سه مصراع اصلاً نباشد و نيز ممکن است كه در لخت اول استثناءً همۀ چند مصراع را مقفا ساخت و اختلاف قوافي را و ك

 (.231: 2131همايي، )« از لخت دوم شروع كرده باشد، نظير بعضي از مسمطات قاآني

 

 ترجيع مست اد  مسمّط. 1. 4
 

است و در اين شيوه هنـري را بـه كـار بـرده اسـت كـه شـاعران معاصـر نيـز همـان            شيخ سعدالدين، در مسمّط نيز نوآوري كرده 

هاي معتدد را  مسمّط جريانبه هر حال  (.211: 2111بهار، )بريم  الشعراء بهار را نام مي اند، از جمله ملک ساختارشکني را انجام داده

: 2131رستگار فسـايي،  )تـوجه بـوده است  وطيت نيز قـابلهايي از آن موجود است، اين جريان در دورۀ مشـر و نمونه  سپري كرده

111 .) 

بند دارد، « نُه»است كه  ياد كرد؛ و آن شعر يک وزني « ترجيع مستزاد  مسمط»توان آن به نام  شيخ سعدالدين، مسمطي دارد كه مي   

مصرعِ مکـر،ر،    ني بر هر بند است و رديف آن با نيماست، قافيۀ مصرع فاصل مبت  القافيه هر بند با هم مقفا و با بندهاي ديگر مختلف

است؛ يعني در يک مصرعِ بيتِ فاصل چهار بار مستفعلن تکرار شـده، ولـي    مصرع، نصف وزن بيت فاصل   قافيه است؛ وزن نيم هم

اصـل بنـدها، مصـرع    در واقع فو. مصرع به صورت مستزاد تکرار شده است شود؛ و آن نيم مصرع، دو بار مستفعلن تکرار مي  در نيم

 . مصرع مستزاد مکرر هستند  مردّف و نيم

 

مصـرع   كه داراي بندهاي مختلف باشد؛ بند اوّل آن، با مصرعِ فاصـل و نـيم   شعر متحدالوزني است: ترجيع مست اد  مسمط. 1. 1. 4

در  -مصرع با هم اصل و مستزاد نيمهاي فواصل بندهاي بعد، مبتني بر بند مربوط به خود باشد و رديف بيت ف قافيه باشد و قافيه هم

 :دو بند، نمونه را. تکرار شوند -تمام شعر

ـــمد رّب ـــلأ ح ـــين، م ـــموات الـعالمـ ــينال الس  مب

 

 آ ـرين هـزاران  از حـق دين، گويم همين تا يوم 

 الامـين  روحبـر خـدمتت    بر جانت اي سلطان دين، 

 

 للعـالمين  از آسمان شـد بـر زمـين، يـا ر     

ــينخيرال    لايــــــــــــ  اجمعــــــــــ

 

  

ـــقاي اوج  ـــرتي  عن ـــوجِ كث ـــوجِ م  وحــدتي، سـرف

 

 فطرتـي  منيـرِ  شــهرتي، بــدرِ   ذات و صـفات را 
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 شـــربتي  هــا  بال همـاي فــکرتي، در كــامِ جــان   

 

 للعــالمين هــا رويتــي، يــا ر در چشــم د  

ــين   خيرال لايــــــــــــ  اجمعــــــــــ

 

  

 (111 -113 :2111انصاري، )                                                                                                          

: 2131 نيما،)« خانوادۀ سرباز»منظومۀ . شايد، شعر بالا نخستين نمونه در شعر فارسي باشد كه وزن عروضي در آن شکسته است   

بنـد   تركيـب »يـا  « مسمّط»، كيانوش آن را (211: 2132حسني، )ياد كرده « دمستزا مخمس تركيب»را كه حسني به نام  -(211 -211

از نگـاه قالـب    -(111: 2111كاشـفي،  )ايم  خوانده« مستزاد  مسمط  مثنوي»و ما آن را ( 133: 2131كيانوش، )است   خوانده« جديد

 . نيز به همين شکل سرده شده است

 

 (هفتايي) ترجيع مست اد  مسمط. 2. 4

هـاي فواصـل جـدا     بنـد پـنج مصـرع دارد و بـا مصـرع      دين، شعر زير را در يک وزن و هشت بند سروده است كه هرشيخ سعدال

هـاي فواصـل داراي دو    هاي فواصل مبتني بر آن است؛ مصرع شوند؛ بند نخست داراي قافيۀ واحد بوده كه قافيه و رديف مصرع مي

آيـد و مصـرع دوم بـه     ا قافيه و رديفِ واحد در ميان تمام بندها مـي ويژگي است؛ يعني مصراع اول كه همان مصرعِ مسمط است ب

توان آن را حسـن بيـت    كار، نوآوري در بيت فاصل كرده كه مي گوينده با اين. آيد بعد از آن به شکل ترجيع تکرار مي گونۀ مستزاد

 . فاصل ناميد

 

قافيـه و   القافيه باشد، هر بنـد بـا دو مصـرع هـم     د مختلفاست كه داراي چند بن شعر متحدالوزني  :ترجيع مست اد  مسمط. 1. 2. 4

 :رديف جدا شوند و يک مصرع آن تکرار بيايد؛ نمونه را

 الر،حيـل   فصل بـهاران، زيـن گلســتان   شـد خـزان

 

  

 بزم مستان، كنج غم شد؛ مـرغِ خوشـخوان الر،حيـل    

 

  

 كـوس پـيري در فـغان شــد، اي جوانـان الرحيـل    

 

  

 كز خار وخـس چيننـد دامـان الرحيـل     وقـت شـد 

 

  

 كار كـس هرگـز نشد، زين دهـر ســامان الرحيـل    

 

  

ــواب      ــد جـ ــدا بدهـ ــويم، خـ ــر گـ ــق اگـ  خلـ

 

  

 كار كـس هرگـز نشد، زين دهـر ســامان الرحيـل   

 

  

 کاروان جان روان گشته اس  ياران الرحيل                          

 الفراو ای دوسـتداران، ای ع يران الرحيل                                            

 كـاروان  كـوچــيد  عـزرائيل  مـير  كــــاروان 

 

  

 چوب بركف، جـانِ خلقان را براند چون شــبان  

 

  

 از زمــين بــيرون بــرد بــر مــرغزار آســمان      
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 هادي وقت است جان ها را به سوي جـان جـان  

 

  

 سـوي  اوج  لا مــکان  پـرفـشاند  مـرغ جـانم  

 

  

 خلــــق اگــــر گــــويم، خــــدا بدهــــد جــــواب

 

  

 كار كـس هرگـز نشـد، زيـن دهـر ســامان الرحيـل     

 

  

 غم م ورای د  که دارد جان به جانان الرحيل                                  

 2يلالفراو ای دوسـتداران، ای عـ يران الرح                                          

 (111 -111: 2111انصاري، )                                                                                        

چنـان   است كه بند نخسـت از نگـاه ترتيـب قافيـه و رديـف و هـم      « مسمط مستزادترجيع»( ش2112: ت)لاهوري  در ديوان اقبال  

 :ت، به مانند شعرِ شيخ سعدالدين است، نمونه راهاي فواصل آن، جز اندكي تفاو مصرع

ــرگس   ــده چــو ن ــ اي غنچــۀ خوابي ــران خي  گ

 

ـــاشانۀ  ــت  ك ـــا رف ــه م ــاراج  ب ــ  ت ــان خي  جه

ــ       ـــن از بان ـــرغ چم ــۀ مــ ــ از نال  اذان خي

 

ــش   ــۀ آتـ ــي هنگامـ ــ  از گرمـ ــان خيـ  نفسـ

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران خي  

 

ــ     ــران خيـــــ ــواب گـــــ  ...از خـــــ
 (211: 2131اقبال لاهوري، )   

بند، از نگاه ساختار و چارچوب دوگونه است؛ نوعي كه با مسمط جز در مصراع يا بيت فاصل تفاوت ندارد؛  بند يا ترجيع تركيب   

نند قصـيده يـا غـزل اسـت     نيسـت؛ بلــکه هــر بنـد آن مــا      نوع ديگري كه از نظـر سـاختار و بيت فاصل بـا مســمط يکســان    

بند و مسمّط اين است كه بندهاي تركيـب يـا    ترين تفاوت ميان تركيب يا ترجيع از سوي ديگر، مهم(. 111 -2131رستگارفسايي، )

! هاي مسـتقل باشـد    شود و بندهاي مسمّط با مصرع؛ بايستي توجه داشت كه بيت فاصل داراي مصرع ترجيع با بيت فاصل جدا مي

 .بند مورد بررسي قرار داد بند يا ترجيع توان آن را تحت عنوان تركيب اصل مستقل نبود مياگر ابيات فو
 

 مست اد. 5 

اي از شعري است كه در آخر هر مصـراعي يـا بيتـي و يـا ابيـاتي از اشـعار،        و در اصطلاح ادبي گونه« شده زياده»در لغت به معني 

وزن آن  ها اغلب خارج از وزن اصلي شـعر و گـاهي هـم    تر سازد؛ گوشواره ل را كاملكلماتي چند يا بيتي بياورند كه معني ابيات قب

  .شوند تکرار مي

ي كوتـاه از  ا  مستزاد آن است كه در آخر هر مصراع رباعي يا غزل و قطعه و امثال آن؛ جمله»: نويسد الدين همايي مي استاد جلال   

بيشـتر  (. 111: 2131همـايي،  )« اع مربوط، اما از وزن اصلي شعر خارج و زايد باشدنوع نثر مسجع بيفزايند كه در معني با آن مصر

هايي داريم كه با وزن اصلي شـعر يکـي    خارج و زايد از وزن اصلي شعر به كار رفته است، ولي گوشواره( مستزاد)=  1ها گوشواره

دكتـر   و. 1ديرگاه در ادبيات ما وجود داشـته اسـت   ها از گونه گوشواره هاي ديگر است؛ اين است و نقش معنايي آن چون گوشواره

يـاد  « متـوازن  مسـتزاد »ها را به نـام   اند، آن اشعاري كه داراي چنين ويژگي. 1آورد ها را مي هاي از اين گوشواره رستگارفسايي نمونه

 . كنيم، كه به طور كُلي دو نوع است مي
 

 ترکيب  متوازن مست اد. 1. 5
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 بيـت  هـر  از بعـد  كـه  اسـت  آن سـوم  نـوع » :نويسد الدين رامي مي شرف. آيد ي شعر، در پايان بيت ميگاهي گوشواره، در وزن اصل

 :كند مي ذكر نمونه عنوان به را زير شعر او (212 :2131 رامي،) «بيارند بحر همان به مصرعي

ـــرگز ــا دل هـ ــو از مـ ــه تـ ــامي بـ ــيد كـ  نرسـ

 

ــلت  ــو وص ــيد چ ــز رس ــه ج ــامي ب  نرســيد ج

  

 

ــا د  درد  ــه مـ ـــ بـ ـــازت او  دسـ  داد بـ
ـــرگز  ــي هـ ــه نفسـ ــيش بـ ــا پـ ــتي مـ  ننشسـ

 

ــا   ـــت در تـ ـــانه از پيـ ـــلامي خـ ـــيد غـ  نرسـ

  

 

 داد آوازت خواجـــه کـــه بيـــا و برخيــ    
 (212 :همان)                        

 شـده  ياد شعر بنابراين است، شده تکرار گوناگون ها گوشواره و است يکسان شعر اصلي وزن با ذكرشده شعر گوشوارۀ وزن اينکه از   

 يـک  يا مصرع هر از بعد باشد؛ وزن يک داراي كه است شعري تركيب،  متوازن مستزاد :گوييم مي و ناميم مي «تركيب متوازن مستزاد» را

 .كند تر كامل را ها آن معناي نحوي به كه شود ذكر گوناگون هاي گوشواره بيت چند يا بيت

 

 ترجيع متوازن مست اد .2 .5 

كه او در اكثر قالب تفنن و نوآوري كرده اسـت؛ در   كند، قسمي هاي شعر از پنجرۀ ديگري نگاه مي شيخ سعدالدين انصاري، به قالب

او مصـرعي مکـر،ري   . نمونۀ مستزاد در شعر فارسي بـدانيم  ترين توان آن را كوتاه مستزاد نيز شيوۀ بديعي را ايجاد كرده است كه مي

 .كنيم ياد مي« ترجيع  متوازن مستزاد»افزايد كه ما اين گونه شعر را به نام  شعر مي( وجزخلاف )= اقِ طبعد از هر مصرع 

  

. آن تکـرار شـود   ست كه بعد از هر مصرع اوّل، مصرع ديگري با همان وزن و قافيه در پي شعري ا :متوازن ترجيع مست اد. 1. 2. 5

هـاي مکـر،ر در    ترجيع، شعري است كه مصـرع   متوازن مستزاد: از آن داشته باشيم، خواهيم گفت اگر بخواهيم كه يک تعريف كلي

در مستزادهاي بلنـدتر از يـک    -تر كند اي معناي آن را كامل بند، اگرچه يک بيت باشد، تکرار شود و به گونه مصرع يا هر پايان هر

 :است بند و مانند آن ضروري  بيت، ذكر تركيب

ـــم ـــرِ ت ـــر خـــلقِ امِاز شـ ـــناه ده  اســت، پ

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

 بيگـه و گـاه   پيـوسته تـو ذكـر خــويش كـن    

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

 ســياه  نـامــه  گوي گــر از كـُـنه شــدي    مي 

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

 چــاه  نگون گشت، بگـفت انـدر چو يوسف، 

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

ـــاه  ــيدش و از چ ـــاندش كش ــر رس ـــاه ب  ج

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

ـــهي ز   ـــفت گ ـــر گ ـــدۀ راه صــدق، گـ  مـان

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

ـــاد  ـــش ز فــري ـــد رس ـــيب آي ـــا غ ـــاهن  گ

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

 ـاهش ـ بـه تــو   گوي اگـر در غضـب آيــد   مي 

 

 الا بــــــاه ،تلاحــــــو  ولا قــــــو  

 (اختصار به 121: 2111انصاري، )                                                                                            
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پيدا كـرده مثـال آن در سـه    اند و آن لطفي ديگر  و بعضي از متأخران دو فقره مستزاد زياد كرده»: نويسد مي رستگار فساييدكتر     

 :؛ نمونه را(123: 2131رستگارفسايي، )« بيت به نظر آمده
ـــدا را     ــال گ ـــد ح ــر كن ــه تقري ــت ك  آن كيس

 

ــاهي،   ــرت ش ــاهي  در حض ـــ ت و ج ــا ع  ب

 صبــــا را بـــاد خبــــر بلبــــل چــــه از نغمـــۀ 

 

ــي،   ــه و آه ــاهي   از نال ـــام و پگ ـــر ش  ...ه

 (122: 2131الدين،  محمدجمال)                                                                                                      
 هاي خود را، در قالب شيخ سعدالدين، مرثيه« ترجيع  متوازن مستزاد»، با اندكي تفاوت از (ق. هـ 2212: ت)ميرزا رحيم يغمايي     

 ضـربي  هـاي  آهنـ   بـراي  ها آن از قسمتي كه يغما، مراثي» :نويسد پور مي اي گوناگون سروده است؛ آرينه به شيوه «ترجيع مستزاد»

 صورتي به بينيم، مي مشروطيت عهد جرايد در كه فکاهي شعرهاي زيادي مقدار و ق. هـ 2111 سال از بعد انقلابي اشعار ...شد ساخته

  (.223 /2 :2133 پور، آرين) «است شده سروده پديدآورده، يغما كه

 

  ترجيع يا ترکيب مست اد. 3. 5

نمونۀ مانند اين شعر در ديوان شاعران  -پردازيم مي« ترجيع بند  تركيب مستزاد»و « بند تركيب مستزاد»در اين بخش، به معرفي 

 :سرا وجود ندارد فارسي

 بند ترکيب مست اد .1. 3. 5 

و رديف ابيات فواصل   شود و قافيه رد و مصراعي مستزاد مبتني بر بند تکرار مياي واحد دا شعر متحدالوزني است كه هر بند قافيه

 :نمونه را بند است و هر بند آن داراي چهار بيت است،« يازده»شعر زير داراي . آيند هم مي براساس بند اول در پي 

 انــد بــر لــوح جــان مــن خــط اخضــر نوشــته 

 

 انـــد نقـــشِ رهـــور از بـــرِ مظهـــر نوشـــته     

 ( ) انــــد اكبــــر نوشــــته ســــمِ الله در اوّل ا 

 

ــته   ــر نوشـ ــتمِ پيمبـ ــالِ خـ ــد ز آن پـــس كمـ  انـ

 انــد ايــن ســر نوشــت از ازلــم در نوشــته     

 

ــته    ــدرت داور نوشـ ــم قـ ــه حکـ ــا بـ ــد حقـ  انـ

ــته    انــــد بــــالاي نــــو رواق مــــدور نوشــ

 

 انـــد  نوشـــته خـــط زر ز ســــقف لاجـــورد بـــر 

 نـد ا روشن ز ماه و مهـر و ز اختـر نوشـته     
 

  

 اند ي  اسم اعظم اس  و مکرر نوشته   

 ...اند نوشته مطـهر آ  محـب يعني که 

 بيــان كــنم خــــاتون مدحــــت از بـــعد او ز

 

 كـنم   فغـان  هـردم  گــل  بلبــل صفت بـه عشــق   

 كـنم   شـــکرفشان  چـــه  شـــهر  طوطيـان  بر 

 

 كــنم  قـُـمريـــان  از نســــخ گويــــم قـــيوم 

 كـنم   جـــان  بـه  آلِ پيــمبر  پيـــوستـه مــدح 

 

 كـنم  چـه سـان    ايشـان  مدحــت  حيران مـن، كـه   

 كـنم   چــنان  دارم كـه خـويش باري به وسـعِ 

 

ـــتانِ در  ـــه او آس ـــود چ ــر ش ـــکان گ ــنم  م  ك

 ـ  نامش نمي     کـنم  وکِ زبـان  س د که بـه نـ

 

  

 اند نامش همين که مـادر شـبّر نوشته  

 ...اند با مش  با گـلاب و به عنبر نوشته 

 (221 ˚ 223: 2111انصاري، )                                                                                            
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 بندِ  ترجيع رکيبت مست اد .2. 3. 5

شوند؛ يعني اگر در يک تركيب شعري،  بند تکرار مي بند و زماني چون ترجيع گونه شعر ابيات فواصل گاه به شکل تركيب در اين

 . شود بيتِ فاصل هفت بار ذكر شود، چهار بار يک بيت فاصل و سه بار ديگرآن تکرار مي

  

اي مربوط به بند، و مصرع مستزاد كه قافيۀ  كه بندهاي متعدد در يک وزن، و فاقيهآن است  :بند ترجيع  ترکيب مست اد. 1. 2. 3. 5

شعري : بند ترجيع  تركيب آن مبتني بر بند باشد، و دو بيتِ فاصل يکي بعد از ديگر براي جدا كردن بندها تکرار شوند، يا مستزاد

شعر زير داراي هفت . هر يک، يک بند گذشته تکرار شوندوزني است كه داراي چند بند باشد و بندها با دو گونه بيت فاصل،  تک

 :بند است و هر بند سه بيت را پرورده است، نمونه را

 زنـم  الرحمن مـي  الله هـر نفـس مـن دم ز بسم

 

 زنـم  گمـان بـر فـرقِ شـيطان مـي      سر بي تيغِ شش 

 زنـم  ز اهـل عـرفانم، د م از توحـيدِ سبحان مي 

 

 زنــم جـــان مـي قالــب فــرسوده را بــر چشــمۀ     

 زنـم  مـي  عــمان  مــوج  ليــکن ام امــا و  قطره 

 

 زنـم  چند حرف از احمد و اصحاب و يـاران مـي   

 بر دو چشم منکران هر لحظه پيکان مي زنـم  

 

  

 زنم  مي جـان عمر بـر سـکۀ و نقشِ بوبکر 

6...زنم ميطبل عثمان و علي بر چهار ارکـان 
 

 پديـد  آمـده  طـفيل مصطفي از دو عـالم هـر 

 

 شـک كــه او باشـد كليـد     ل مـوجودات را بـي قف 

 شنـــيد  حضـرت اعــلي  از للـعالمين رحـمة 

 

 وارسـيد  بهـــر خــدمت   الامينــش  دم روحبـه دم 

 را نديد فزايـش چشـم نامحــرم جـمال جـان 

 

 مـرشد جـمع ممالک اوســت اصـحابش مــريد    

 رگوش جـان بايد شـنيد ای دارم نکو ب نکته 

 

  

 زنم مي جـان عمر بـر سـکۀ و نقشِ بوبکر 

 ...زنم عش  عثمان و علي بر دين و ايمان مي

 (111: 2111انصاري، )                                                                                                    

ت كه گوينده مطلع مصرع و مصرع دوم ابيات، غزل يا قالب ديگر را در يک وزن بسرايد و باقي آن اس: مست اد مطلع. 3. 3. 5

 : هاي نخست غزل را در وزن ديگر، نمونه را مصرع

ـــر ـــر د تــ ـــلام ســـ ــر کــ   الم
 

 انـــــوار هـــــر ظــــلام المــــرا 

ــۀ  ــون  در حق ــت و چ ــۀ حقيق   ازل نقط

 

ــرا  ــام المــ ــير کــ  پيچيــــده ســ

  در ضـمير  اسـرار اهـل حال نهـان كـرده   

 

 ــ  ــام المــ ــرم عــ ــيده ســ  راپوشــ
  روشن ضمير معـرفت اسـرار كاف نـون  

 

ـــام   ـــته تمـــ ــرا دريا ـــ  المـــ

  تـــا درِ وجــود   از كشـور بسـيط عـدم 

 

ــام    ــر مقـ ــه هـ ــدا بـ ــرا پيـ  المـ

  زد رقـــم  كلک ازل به دفتـــر اجســاد   

 

 المـــــرااز حــــــاصلِ کـــــلام  

  حــروف مقطعــات   انــد  المعـاني  عيــن 

 

ــرا    ـــلام المـ ــر کــ ـــر هـ  از بحـ
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ع عشــق كــه از هفــت بطــن راســرار شــ

  جســـــــــــــــــــــــــــــــــت 

 

ــتي از  ـــدام هســـ ــرا مـــ  المـــ

 (211: 2111انصاري، )                  

 :افيه را در سر ندارد، نمونه راشيخ سعدالدين كابلي، در همين قالب شعر ديگري سروده است كه مطلع مصرع كلاهِ ق   

  ســــــرم المـ    وحـي دني اســـ 
 

 دعاســ  حـــرم المــ   ِم ـــ 

 كو جبرئيـل سـدره گـزين سـر، شود خبـر  

 

ـــ  المـــ   ـــردق لقـاسـ  از پـ

  تلميذ كبـرياست محمّد بــه درس قــرب   

 

 صداسـ  المـ    حرم و بـي  بي 

  هســتي حــق اسـت    وحي درون مشاهدۀ 

 

ـــ   ـــرآت ح ــ  م ــ  الم  نماس

  از بـس كـه قـافيه تن  اســت در شــهود   

 

 ن واســـ  المــ   تفســير آن 

 طــه طهــارت اســـت نمــاز شــهود را  

 

 ...اسـ  المـ    مصـطفي  معراج 

 (111: 2111انصاري، )                                                                  

 تضمين مربع و م مس و مسدس  .8

بـر   برند؛ در اصطلاح ادبي علاوه  اصطلاح مربع و مخمس و مسدس و مانند آن را در بارۀ تضمين به كار مي: گويد استاد همايي مي

 هـاي مشـترک   ها ندارد؛ پس مثل تمام لفـظ  شود و هيچ پيوند مستقيم با آن بند، بر اصطلاحات ديگري نيز گفته مي مسمّط و تركيب

وزن  غزلي را از سعدي يا حافظ تضمين كرده، با ضميمه كردن ابياتي كه هم»: نويسد او مي(. 121: 2131همايي، )نياز به قرينه دارد 

ايـن  . مصراعي درآورنـد  مصراعي و شش هاي اول اشعار آن غزل باشد، آن به صورت مسمط چهارمصراعي يا پنج قافيه مصراع و هم

همـايي كـاربرد تضـمين را در    (. 121-122: همان)« ي از شعراي متأخر استا  بوده و مخصوص عدهتضمين در قديم معمول ن نوع

اند؛ اما او تاريخ مشخصي يا تخميني بـراي ايـن    شاعران متأخر ابداع كرده اين شيوه را افزايد كه  تمام شعر شيوۀ جديد دانسته و مي

 بـه هرحـال، شـيخ سـعدالدين    (. 123 -121: همـان )آورد  اتف اصفهاني مـي الشعراء بهار و ه اي از ملک كند و نمونه قالب ذكر نمي

هاي اين قالب اسـت؛   احتمال قوي او از نخستين سراينده ق سروده كه به. هـ 2231 -2231هاي  تضمين را در قالب مسمط در سال

 :هاي فاصل را بدون تضمين خود سروده است، نمونه را ناگفته نگذريم كه شيخ بعضي از بيت

 ضمين مخمس شيخ سعدالدين بر غزل حافظ ت 

ـــيده   ــد دم ــه جـــان را در كالب ــس ك  از آن نف

 

ـــيده      ـــغز دل خل ـــقت در م ـــير عش ـــکان ت  پي

 
ــايي از دو چشــمم خونابــه    وش چکيــده بين

 

ــده  »  ـــراغ دي ـــن چ ـــت روش ـــروغ روي  اي از ف

 
 

 

ــده      ـــهان ندي ــم ج ــتت چش ــم مس ــد چش  «مانن

 
 شــــرافت بتنســـ در آفــــرينش اي جــــان

 

ــت     ــد در مطاف ــم گردن ــمس و انج ــلاک و ش  اف

 
 از رـــرافت رانـــم در مـــدحتت قـــلم را مــي

 

 چــون تــو نــازنيني ســـرتا بــه پــا لطـــافت هـــم» 

 
 

 

 «ايــــزد نيــــافريده  نــــداده نشــــان گيتـــي 

 
 اي شـــيخ ده يحيــي بگـــذار شـــور و غـــوغا

 

 در مغـــز دل نگــــهدار ســــوداي ايــن تمنــا     

 
 زاد فــردا  بــهر  بــر از  غـش بـه گــور مـي   دا

 

ـــشا     ـــق اف ـــرار عش ـــزن دل اس ـــردي ز مخ  ك

 



 21/    شکني در شعر شيخ سعدالدين احمد انصاري نوآوري و قالب
 

 

 

 هــا شــنيده گـــوش هــا نديـــده نــي كـــش چشـــم 

 
 (111-113: 2111انصاري، )                                                                                                 

 نتيجه

انـد، البتـه ايـن     كـرده   و نـوآوري   هـاي شـعر كلاسـيک فارسـي ساختارشـکني      هاست كه شاعران حوزۀ ابيات فارسي در قالب قرن 

پيمايـد   رن  بوده و به هر اندازه كه شعر فارسي مسير خود را مي هاي گوناگون است كه در ابتدا بسيار كم ها داراي رن  تيزانديشي

 . شود تر مي رن  به همان اندازه پر

در ميان شاعران كلاسيک فارسي، شيخ سعدالدين يکي از راهروان تيزگامي است كه در وادي ساختارشکني و نـوآوري در اكثـر      

او از يک سـو در مکتـب مولـوي و عرفـاي ديگـر      . ها نسبت به همسفران و اشخاص جلوش گامي پيش نهاده است فراز و نشيب

دهـد كـه    اي پرورش مـي  دانشگاه عرفان، خود كجَ و م ج است كه عارف را به گونههاي  مدتي درس خوانده و از سوي ديگر درس

ايـن  (. 231: 2111انصـاري،  )باشـد   اي مي و گاهي هم هر نفسِ او را نفسِ تازه(. 112: 2133مولوي، )تراشد  گاه هر لحظه بت مي

 . سعدالدين شده استعناصر بيشتر سبب نوآوري و تفنن شيخ 

دانيم  هاي شعركلاسيک فارسي بوده، ولي نمي دالدين انصاري شروع كرده بود؛ آغاز خوبي براي شکستن قالبكاري را كه سع   

و ( 22: 2131كدكني، )كند  كه چون مولوي در عين توجه به قافيه، از آن امتناع مي كار دست كشيد  شايد، اين كه او چرا از اين

هاي  يا شايد نمونه. كه اين صورتِ معني است( 111: 2111انصاري، )يد گويد كلمات كجَ م ج و صورت شعرم را نگاه مکن مي

كه به عالم عرفان  وجود داشته باشد؛ و يا به سبب غلبات عشق و شوقي -كه تاحال در دست ما نيست -ديگر در شش ديوان او

 . داشت، اين راه را ادامه نداده است

 ها ش پي نو

و مقصودي به نقل (. 123: 2133خانلري، )داند  مي ل و دوم و چهارم رباعي و دوبيتي لازم دكتر خانلري، قافيه را در مصراع اوّ -2

آيد ربـاعي اسـت و گرنـه دوبيتـي      الا باهةلاحو  و لا قوقطعات دوبيتي اگر بر وزن »: گويد كوب مي از استاد عبدالحسين زرين

اگـر در گذشـته   »: نويسـد  يي دربارۀ وزن دوبيتي دارد، او ميبه هرحال، دكتر مقصودي نکتۀ زيبا(. 231مقصودي، شمارۀ چهارده، )

ها محدود به هزج مسدس مقصور يا محذوف به اصطلاح ادبا به وزن فهلويات بود، ديگر اكنون چنين شرطي در ميان  وزن دوبيتي

د هـر وزنـي را كـه    توانن ـ هاي خويش و تناسب مفهوم و مضمون شـعر مـي   نيست و سرايندگان بنا به دلخواه خود و آهن  دروني

مثنـوي دوبيتـي   »بند را  بنابراين، اسم اين نوع ترجيع(. 321مقصودي، شمارۀ چهارده، )« هاي خود برگزينند پسندند براي دوبيتي مي

 .شود گذاشتيم؛ يعني امروز وزن از شرايط دوبيتي يا رباعي پنداشته نمي« ترجيع

و (. 13 -11 :2111شفيعي كدكني، )را به همين گونه آورده است  و بارانها  از ميان روشنايي شعر شفيعي كدكني، بيت فاصل -1

پـور،   عمـران . نک)به صورت رديف ذكر شده است رهسپاران شده بيت فاصل است و به جاي قافيه آن واژۀ  دربارۀ اينکه بيت ياد

2131 :212.) 

 : پس گوشواره مطلع دوم باشد، مانند. مقطع آرنداصطلاح شعرا مطلع كه بعد . نام زيوري كه آن را در گوش كنند: گوشواره-1

 بيتي نيست  گوشوارهدر اين غزل چو به از 

 (.2111: به نقل از دهخدا) من از نيابت طغرا گهر نثار كنم

  (.همان)زيادكرده شده؛ افزون شده؛ زيادشده : مستزاد

تابد، علاوه برآن معنـاي   شدۀ مستزاد را برمي دشده يا افزونآيد، همان معناي زيا برمي گوشوارهچنانکه از معناي اصطلاحي كلمۀ    

آيد، بـه   كه در آخر مصرع يا بيت مي... توان اين اصطلاح را براي عبارت و قفره و كند؛ پس مي را نيز افاده مي( وجمخالف ز) اقط
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